
  
  
  
  

  بررسي اساطير در ديوان حافظ

  1دكتر محمد همايون سپهر

  چكيده 

 در شـعر حـافظ ارائـه        هاي ايراني   هر اين مقاله سعي شده است انعكاسي از اسطور        د
  .شود
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نماي، بازگـشايي معنـايي   اي آريايي و به ويژه ايراني يعني جمشيد و جام جهان       اسطوره
كوشد به قدر بضاعت پرده از رمز و راز آن اساطير ايراني بـه                مقاله حاضر مي  . نشده بود 
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  شناسي جهان اسطوره

هـاي    طورهاس ـ. اي برخوردارنـد    ها از جايگاه ويـژه      ها، اسطوره   در تاريخ فرهنگ ملت   
بـه همـين دليـل،      . شـوند   دمان پيش از تاريخ هر قوم محـسوب مـي           ملل، در واقع سپيده   

رود و    شناسي علوم اجتماعي به شمار مـي        شناسي شاخه مهمي از معرفت      امروزه اسطوره 
توانيم به شناخت      مي هان در اختيار ماست   با منابع عظيمي كه اكنون با شناخت اساطير ج        

  . ردازيم و نقش آنان را در حيات اقوام ايراني بررسي كنيمهاي ايراني بپ اسطوره
توان    مي ها  از كارهاي شايسته و تحقيقات ارزشمند در راه شناخت و بررسي اسطوره           

، »رنـه نلـي   «،  »مـيش زرانـا   «،  »ميرچاداليـاده «،  »ژرژ دورو «،  »لوك بنوا «،  »شارل كريني «از  
، »لاپلانتـين فرانسوا  «،  »ماري دلكور «،  »فرانسيس راميرز «،  »ادگاركنشت«،  »ژوليا كريستوا «

هـاي   و در زمينه اسطوره   » ارنست ديز «و  » شوئون  فريتوف«،  »ژان هربر «،  »الكساندر كراپ 
هنـد  «هاي تطبيقي     كه در راه اسطوره   » ژرژ دومزيل «توان از دانشمند فرانسوي       آريايي مي 
  . اي انجام داده است، ياد كرد كارهاي ارزنده» و اروپايي

آرتـور كريـستن    «هاي ايرانـي نيـز بايـد از           ك در راه شناخت اساطير و حماسه      ش  بي

 آرامگاه حافظ ـ شيراز
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وزف آلبـرت ج ـ  «،  »وستاسـرخوش كـرتيس   «،  »بارتلمـه «،  »نولـد كـه   «،  »دارمـستتر «،»سن
، »ژاله آموزگـار  «،  »احمد تفضلي «،  »مهرداد بهار «،  »اليادهميرچا«،  »جوزف كمبل «،»كارنوي

  . نام برد... و » ل ستاريجلا«، »االله صفا ذبيح«، »كتايون مزداپور«
هاي جديدي از اين      شناسي، جلوه   هاي يك قرن اخير در زمينه جهان اسطوره         پژوهش

  . گنجينه فرهنگي را پيش روي جهانيان گشوده است

  )Myth(اسطوره 

توانـد داشـته باشـد، بـر          تعريف اسطوره با همه غرابتي كه مسئله در بادي امـر مـي            «
). 41: 1370باسـتيد، . (»كنـد   نظـر كنـيم، فـرق مـي       آن  از چه ديـدگاهي در      كه     آن حسب

اسطوره حكايتي موهوم و شگفت، داراي منشائي مردمي و ناانديشيده است كـه در آن               «
 به سيماي اشخاص نمودار     اند   نيستند و غالباً قواي طبيعت     عاملاني كه در زمره اشخاص    

  . »گشته و اعمال و ماجراهايشان معناي رمزي دارد
پرده و رك و راست است        ناي واقعي و دقيق كلمه، داستاني خام و بي        اسطوره به مع  «

. مجبوريم كه به اسطوره اعتمـاد كنـيم       . آورد  الاصول مناسكي به دنبال دارد و مي        كه علي 
خـدايي زاده   . اسطوره بر خلاف افسانه در عالم جاويدان و سرمدي تصوير شـده اسـت             

گذارد؛ اينها بر وفق معتقداتي است كه         ميرسد و دوباره پا به جهان         شود و به قتل مي      مي
  ).42همان، (» ازلي و ابدي است

هاي تغيير    مانده  اساطير ته «:نويسد  كند و مي    فرويد، اساطير را در پرتو رويا تفسير مي       «
روياهــاي متمــادي بــشريت در دوران ... شــكل يافتــه تخــيلات و اميــال اقــوام و ملــل 

هـاي    يت يعني از لحاظ تكوين و تسلـسل تيـره         اسطوره در تاريخ حيات بشر    . اند  جواني
  ). 33همان، (» حيواني، مقام رويا در زندگاني فرد را دارد

، سعي در اثبات اين معني دارد كه        )zuni(لوي اشتروس با تحليل اساطير قبيله زوني      «
يعنـي  (كند  ذوحدين زندگي ـ مرگ را به طرز قاطعي حل مي  تضاد يا مشكل  بهاسطوره

ا لـوي    . و اين گزينش تعيين كننـده سـاختار اسـطوره اسـت           ) گيرد  ميجانب يكي را     امـ
با درنظر داشتن خـصوصيات  (اشتروس اسطوره را پيش از هر چيز ديگر، ابزاري منطقي        

انديشه اسـاطير، بـه     . داند  براي غلبه بر تعارض قوانين و تنازع احكام مي        ) انديشه بدوي 
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در . رسـد  گيري و توسعه بين آن دو مي ه ميانهقول او، از تعين دو حد متناقض، متدرجاً ب        
 اما تا آنجا كه دو قطب كاملاً مقابل هم، جا را به دو            گونه حل نشده    حقيقت مشكل بدين  

تضاد زندگي ـ مرگ، به تضاد عـالم   . دهند، برطرف شده است تر به هم مي قطب نزديك
 نباتي ـ خوراك حيواني  نباتي ـ عالم حيواني تغيير يافته و اين تضاد نيز به تضاد خوراك 

مبدل گرديده است، و اين تضاد آخر هم، وقتي خود ميانجي ـ قهرمان اساطيري كشت ـ  
 ـ از پستانداران گوشتخوار آمريكـا، نزديـك بـه     coyotte(به صورت جانوري لاشخوار 
بنـدد كـه بـه     در ذهن نقش مـي ) پوستان شمال غربي آمريكا گرگ و شغال ـ كلاغ سرخ 

شـود، مرتفـع      سـط ميـان درنـدگان گوشـتخوار و علفخـواران مـي            همين جهـت حـد و     
  ).127همان، (» ...گردد مي

توان گزارش بلندبالايي از نظريـات گونـاگون مكاتـب مختلـف،      بر تعاريف فوق مي  
هـاي مختلـف ماننـد        شناسي در مكتـب     شناسي و زبان    شناسي، جامعه   شناسي، انسان   روان

  .  اضافه كرد همرا... ديدارشناسي و تطور گرايان، اشاعه، ساختار گرائي و پ
ظاهراً توانايي شرح اسطوره نتوانسته اسـت جـايگزين قـدرت           » روژه كايوا «به گفته   

دست كم بايد اذعان داشت كه اهتمام در شرح و     . خلق اسطوره يا زيستن با اساطير شود      
هاي  ان، لايهگونه كه در طول زم  زيرا همان تقريباً همواره ناكام مانده است     تفسير اسطوره 

هيچ تميزي، برهم     ها نيز بي    هاي اسطوره   هاي ويرانه   مختلف شهر تروا درهم آميخت، لايه     
  ) 46: 1379، روژه كايوا. (اند انباشته شده

  يماي اسطوره و حماسه در شعر حافظس

 ايران چنـد نكتـه را       سرايي در   شناسي و حماسه    در اينجا لازم است به لحاظ اسطوره      
  .يادآور شويم

هاي ايراني به دليل دو جريان بزرگ تاريخي از شرايط            سرشت اسطوره كه     آن ستنخ
  :اي برخوردارند ويژه

  ها يعني اقوام بومي  روايت مينوي و قدسي خدايان پيش از ورود آريايي: الف
  ها همراه با باورها و اساطير خود و امتزاج آن با فرهنگ بومي  ورود آريايي: ب
  ديسنا و زدودن بسياري از باورها و اساطير بوميظهور زرتشت و نقش مز: پ
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ها به ايران و هند كوچ كنند، اقوام بومي به شـكل وسـيعي                پيش از آن كه آريايي    ... «
از نظر تمدن از    . اي بودند   كردند و داراي فرهنگ بسيار پيشرفته       در اين مناطق زندگي مي    

دار   هـا گـاو دار و گلـه         آريـايي اينها كشاورز بودند در حالي كـه        . ها جلوتر بودند    آريايي
 كه عميقـاً براسـاس تـأثيرات        ن به علت به وجود آمدن دين زرتشت       در ايرا . (...). بودند

شـود و ديگـر آن    گيرد، دين كهن هند و ايراني تضعيف مـي   ديني آسياي غربي شكل مي    
 .كننـد  روايات كهن خدايان ديني هند و ايراني از عالم ايزدي به عالم حماسه سقوط مـي              

. آينـد   چند خدايان به صورت نيروهاي شرور درمي      . كنند  ايزدان صورت پهلوانان پيدا مي    
بينـيم،    ها مـي    گاهي اين ارتباط را در نام     . گاهي اين ارتباط مستقيم است، گاه غيرمستقيم      

  ...گيري است  ها، ولي همه قابل پي گاه در روايات و شخصيت
مـان و    سرايي   بايد به حماسه    روايي اسطوره  هاي  سطوره و زيبايي  به اين ترتيب، به جاي ا     

هـا از سـطح      به ويژه كه ايرانـي     سرايي داريم، توجه كنيم     ها و تنوعي كه در حماسه       به زيبايي 
گيـري    بلكـه بـا وام   به آن غناي هنـري بيـشتري بخـشيدند   نه تنها. كهن، آن را زيباتر كردند   

  ) 564: 1377بهار، (» .دفرهنگي از اطراف و اكناف خود به غنا و عظمت آن افزودن
مزاد در ايران نيز پس از پيدا شدن كيش زرتشت، ميترا كه در باورهاي كهن بسان ه               «

تـر   ها كه يك پايـه از دمـشاسپندان پـايين     به يكي از يزتخود ـ اهورا مزداـ بوده است 
يعني در آيين زرتشت با نگـرش بـه باورهـاي مـردم كـه در راه                 . گردد  است، تبديل مي  

هاي ميـرا   ي از يزتفشردند، او را همچون يك اش پاي مي  داري   پيكار و براي نگه    آيينشان
  .دارند مي نگه

  ....بينيم رد رستم و اسفنديار مينمونه پافشاري سخت پيروان آيين مهر را در نب
رستم كه در سكستان بود مذهب زرتشت را نپذيرفت و چون اسفنديار تخت را از پـدر      

آيـين مهـر ـ نخـستين ديـن      . .... وي را به جنگ رسـتم فرسـتاد  .. .كرد گشتاسب  مطالبه مي
ترين تأثير را بـر   ايرانيان ـ چنان سخت جان بود كه هم به كيش زرتشت درآمد و هم بزرگ 

هاي مذهبي گوناگون ديگر هستي دارد و هم جـاي            هم در ايران در فرقه    . مسيحيت گذاشت 
  :گويد كه لسان الغيب مي خورد، چنان پاي آن در ادبيات فارسي به چشم مي

   تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان   كمتر از ذره نئي، پست مشو مهر بورز
  )12:1377پيرنيا، (  
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  حافظ، اسطوره و حماسه 

تـرين    اي يكـي از مهـم       هـاي اسـطوره     سيماي اسطوره در اشعار حـافظ و شخـصيت        
ك حـافظ، قلـه     بدون ش ـ . الدين محمد حافظ شيرازي است      شمس  مباحث ديوان خواجه  

رفيع فرهنگ و اوج تبلور شخصيت انسان ايرانـي اسـت؛ گرچـه او را بايـد شخـصيتي                   
كه خود نيز در زمان حياتش به اين امر آگاه بوده اسـت كـه بلـوغ،                  جهاني دانست، چنان  

هنر و شعرش از مرزهاي ايران قرن هشتم گذشته و او را دردانـه عـالم وجـود سـاخته                     
  . است

  . بيا كه نوبت بغداد و وقت تبريز است  به شعر خوش حافظ عراق و پارس گرفتي 
 ) 7، بيت 42غزل: 1362حافظ خانلري، (

  سيه چشمان كشميري و تركان سمرقندي  نازند رقصند و مي به شعر حافظ شيراز مي
  )431،9:همان(  

  رود  زين قند پارسي كه به بنگاله مي  شكر شكن شوند همه طوطيان هند
  )3، 218 :همان(  

بينـي    بيني كه دارد نيك بر امور واقف است، لـذا آينـده را نيـز پـيش                  او با جام جهان   
 دارد و بـه يقـين       ر فرهنگ، عرفان و ادب اين سرزمين      داند نقشي بزرگ د     او مي . كند  مي

  . رويد شود و از آن سرخ گل مي خاك اين سرزمين بعد از وفاتش بنفشه زار مي
  ز تربتم بدمد سرخ گل به جاي گياه  روم به عشق روي تو روزي كه از جهان ب

  )6، 408: همان(  
  بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم   چنين كه بر دل من داغ زلف سركش تسُت 

  )2، 317همان، (  
در . ترين مباحث در حافظ شناسي است       ميت يا اسطوره در شعر حافظ، يكي از مهم        

  : به موارد زير اشاره كردتوان  اين زمينه آثار متعددي وجود دارد كه مي
اشـارات بـه    واتيـنخ، اسكالموفـسكي     «؛  »حافظ و ادبيات مزديسنا    فرهاد، آباداني، «

جـلال  « ؛»ترجمه فريـدون رحيمـي لاريجـاني      . فرهنگ ايران باستان در غزليات حافظ     
؛ »فردوسـي و حـافظ   ،االله رضـا  فـضل «؛ »حماسـه ملـي ايـران    حافظ و ،خالقي مطلق 

هاي كهن ايراني در ديوان  مايه  بن زرشـناس،    زهره«،  » حافظ مكتب ،منوچهر مرتضوي «
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 اسـلامي ندوشـن،     محمـدعلي «،  »پردازي حافظ   اسطوره خرمشاهي،   ،بهاالدين« ؛»حافظ
 محمـودي   لـي عليق« ؛»اي با شاهنامه    هاي حماسي؛ ارزش آثار حافظ و مقايسه        ارزش

  ).191، 12ج : 1369شناسي،  حافظ (»]حافظ و راز [... ميت، اسطوره، رازبختياري، 
و بـا هنرمنـدي     ... اي، تاريخي، ادبـي و        حافظ با وقوف كامل بر منابع عظيم اسطوره       

هاي ايراني و اسلامي را به صورت بسيار فشرده و در نهايت ايجاز  نظير خود، اسطوره بي
اي كـه بـه    هاي اسطوره  نامبسامد. ساير اشعار خود آورده استدر غزليات، ساقي نامه و   

. خورد، گوياي توجهي است كه او به آن قهرمانـان دارد            ر اشعار او به چشم مي     دفعات د 
او با هنرمندي تمام جواهرات رنگارنگ را تراش داده و با توانمندي تمام در قالب يـك                 

فهرست اسـامي زيـر گويـاي توجـه حـافظ بـه             . بيت يا حتي يك مصرع گنجانده است      
: لاقيت كامل در اشعار خود آورده است     هاي ايراني است كه با خ       مجموعه عظيم اسطوره  

 بار در اشعار خود     بيست و هفت  اي نزد حافظ است كه        ترين شخصيت اسطوره     مهم جم
، كه صورت ديگري از جم است، يـازده بـار در اشـعار او               جمشيد. از او ياد كرده است    

 مورد توجه حافظ قرار      مرتبه سي و هشت  اي    آمده كه در مجموع اين شخصيت اسطوره      
  .ته استگرف

شـك    هاي ايراني بـي     جمشيد يكي از بزرگ ترين قهرمانان آريايي است و در افسانه          
هايش، همچنـين شخـصيت ممتـاز و خويـشكاري او و وجـود فـرّه                  نقش او و نوآوري   

 او را چونـان خورشـيد تابنـاك اقـوام            اش،  كياني و پهلواني    ايزدي، فره شاهنشاهي و فره    
ز نقش منحـصر بـه فـرد جـم در           سي با اطلاع كامل ا    فردو. گر ساخته است    آريايي جلوه 

  . دهد هاي او در شاهنامه دادسخن مي  به طور مفصل از اقدامات و نوآورياسطوره
  همم شهرياري همم موبدي  منم گفت با فره ايزدي

او توانـايي پيـشوايي     كه     اين اول» ايزدي  فره«بنابراين، به واسطه داشتن اين فره يعني        
  . و موبدي يعني رهبري مينوي يا آسماني را بر مردمان داشته است) شهرياري(زميني 
 يعني ملل، مردمان و اقـوام گونـاگون را زيـر يـك نظـام                اي فره شاهنشهي بود    دار ،دوم

  .نمود حكومتي اداره مي
  جهان گشته سرتاسر او را رهي  كمر بسته با فر شاهنشهي

وانايي و بينش در امـور زمينـي و          يعني همان جوهر ذاتي و ت       داراي فره كياني بود    ،سوم
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  . مادي كه به واسطه آن توانست آفرينش كند
  چو خُود و زره كرد و چون جوشنا  به فرّكيي نرم كرد آهنا

هـا و ابـداعات او         و آفـرينش   بـود  زميني و خويشكار     بودنجمشيد پيش از آسماني     
  .لاً جنبه عيني و مادي داشتكام

بـار را در      هاي جم در هر پنجـاه سـال يـك           نشفردوسي، اقدامات و ابداعات و آفري     
  : پردازيم شاهنامه به نظم فهرست كرده است كه به اختصار به شرح آن مي

  ـ ذوب آهن و ساختن ابزار و لباس رزمي 1
  ـ آموزش بافندگي و دوزندگي از الياف كتان، ابريشم، موي و پشم به مردم 2
ر كوه بـراي عبـادت، مأموريـت        ـ شكل دادن طبقات اجتماعي؛ جايگاه روحانيان د       3

سپاهيان براي نگهداري از تخت شاهي و مرز و بوم، اسكان كشاورزان در روستاها براي               
  . داشتند وران كه انديشه آفرينش مي كاشت و برداشت محصول و سرانجام پيشه

جمشيد به ديوان آموخت كه از مخلوط كـردن آب بـا خـاك، گـل درسـت كننـد و                   
  . و گچ و گل و خشت گرمابه و كاخ و ديوان برافرازندخشت بسازند و با سنگ 

  هاي گرانبها  ـ استخراج طلا و نقره و سنگ4
ها، مشك، كـافور و گـلاب و          ـ آشنا ساختن مشام مردم با بوهاي خوش، مانند گل         5

  ها از طريق گياهان دارويي و پزشكي در جامعه همچنين رواج درمان بيماري
  رت به كشورها براي نخستين بار ـ استفاده از كشتي براي مساف6
ابـداعات و    هاي گرانبها پـس از همـه ايـن          ـ ساختن تختي زيبا از گوهرها و سنگ       7

 جـم در آسـمان      وا برعهده ديوان بـود و روي زيبـاي        ها حركت اين تخت در ه       آفرينش
درخشيد و پس از فرود بر زمين كه برابر بود با هرمز،              همانند خورشيد دومي بود كه مي     

نوروز يادگاري روردين آن را روز نو يا نوروز نام نهادند و به گفته فردوسي جشن   اول ف 
  ) 17: 1384همايون سپهر، (.است از آن روزگار

  نشسته بر او شاه فرمانروا  چو خورشيد تابان ميان هوا
  شگفتي فرومانده در بخت اوي  جهان انجمن شد بر آن تخت اوي

  وز را روز نو خواندندمر آن ر  به جمشيد بر گوهر افشاندند
  برآسود از رنج وز درد و كين  سر سال نو هرمز فروردين
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  به ماند از آن خسروي يادگار  چنين جشن فرخ از آن روزگار
   )26، 73شاهنامه، قريب،(  

هاي جمشيد و ابداعات و ابتكارات جم كه به يقين از             حافظ با اطلاع از خويشكاري    
 بود، بعد ديگري را با مشرب عرفاني بـه آن افـزود و از          شاهنامه و منابع ديگر اخذ كرده     

  . اي جاودانه در ديوان خود آفريد او چهره
بود كه چون در آن نگريـستي احـوال جهـان و اسـرار                مي »جام«را  » جمشيد«گويند  

ام اين ج. نهان پديدي و از وراي حجاب زمان و بعد مكان آنچه خواستي مشاهده كردي 
خـوريم    برمي» جام كيخسرو «كه در شعر حافظ به        چنان سبت دهند نيز ن » كيخسرو«را به   

ظـاهراً نـسبت ايـن      . خورد  چشم مي   به» نسخ قديم «نيز در ديوان حافظ     » جام سكندر «و  
از اينجـا نـشئت گرفتـه اسـت كـه طبـق روايـات كهـن         » جمـشيد «به » جام آينه كردار «
هـا   واداشت، معادن از دل كوهبه فرّ ايزدي ديوان را در آباد كردن جهان به كار          » جمشيد«

. نهـان طبيعـت آشـكار كـرد        استخراج كـرد و گوهرهـا از دريـا بـه در آورد و رازهـاي               
هـاي گونـاگون و بـه طـور           صـورت    جام به   در ديوان حافظ واژه   ) 68:1365مرتضوي؛  (

 بار آمده است كه از اين تعداد نزديك بـه سـي مـورد سـخن از                  187نمادي يا سمبليك    
  .هاي گوناگون رفته است رتبه صو» جم جام«

  
  جم از نقش خاك ره دانست  رموز جام  راز دو عالم ز خط ساغر خواند كه   آنهر

  )5، 48:1362خانلري، (
  انكار ما مكن كه چنين جام جم نداشت   ساقي بيار باده و با مدعي مگوي 

  )5 ، 80: همان(
  بيدار بخفت گفت افسوس كه آن دولت   گفتم اي مسند جم جام جهان بينت كو 

  )6 ، 81: همان(
  همي دهند شراب خضر ز جام جمت   ترُا ز حال دل خستگان چه غم كه مدام 

  )8 ، 89: همان(
  ز خاتمي كه دمي گم شود چه غم دارد   دلي كه غيب نماي است و جام جم دارد 

  )1، 114: همان(
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  سلطاني جم مدام دارد   آن كس كه به دست جام دارد 
  )1، 115: همان(

  .كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي  كرد  جم از ما مي سالها دل طلب جام
  )1، 136: همان(

  كه خاك ميكده كحلِ بصر تواني كرد   جم آنگه نظر تواني كرد  به سر جام
  )1، 137: همان(

  كه جام باده بياور كه جم نخواهد ماند   اند اين بود  سرور مجلس جمشيد گفته
  )5، 176: همان(

  از فيض جام و قصه جمشيد كامكار   دل در جهان مبند وز مستي سئوال كن 
  )3، 241:همان(

  رسيباش  بيا و همدم جام جهان نما مي  است كه چون جم به سر غيب رسي گرت هو
  )4، 469: همان(

  اين صحرا نه بهرام است و نه گورشكه من پيمودم   كمند صيد بهرامي بيفكن جام جم بردار
  )4، 273: همان(

  تا من حكايت جم و كاووس و كي كنم   بيار   ميكي بود در زمانه وفا جام
  )5، 343: همان(

  ايست جام جهان بين كه آه از او  كĤيينه  اي جرعه نوش مجلس جم سينه پاك دار 
  )3، 405: همان(

  داند كه جم كي بود و كي كي  كه مي  و از جم مكن ياد   ميبده جام
  )4، 423: همان(

  داري  تو تمنا زگل كوزه گران مي  جم از كان جهاني دگر است  هر جامگو
  )7، 441: همان(

  شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختي   باده نوش از جام عالم بين كه بر اورنگ جم 
  )10، 425: همان(

  بصري  كه جام جم نكند سود وقت بي  چو مستعد نظر نيستي وصال مجو 
  )2، 443: همان(
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  زنهار دل مبند در اسباب دنيوي    حكايت جام از جهان نبرد جمشيد جز
  )5، 477: همان(

  پرتو جام جهان بين دهدت آگاهي   همچو جم جرعه ما كش كه ز سر دو جهان 
  )2، 479: همان(

  به كيخسرو و جم فرستد پيام  كه عكسش ز جام   ميبيا ساقي آن
  )352، 2537قزويني و غني، (

Ĥكه جمشيد كي بود و كاووس كي  واز نيبيا ساقي تا بگويم ب  
  )همان(

  زند لاف بينائي اندر عدم   كزو جام جم   ميبده ساقي آن
  )353: همان(

  چو جم آگه از سر عالم تمام   بمن ده كه گردم بتائيد جام 
  )353: همان(

  كه يك جو نيرزد سراي سپنج   چو خوش گفت جمشيد با تاج و گنج 
  )353: همان(

شـرح مفـصلي از جـام جـم از زمـان            » مكتـب حـافظ   «ي در كتاب    منوچهر مرتضو 
هاي نظم و نثر،      آورد كه كاري بس ارزشمند است و از كتاب          فردوسي تا عصر حافظ مي    

 دسـت  نـزد شـاعران و نويـسندگان      ) جام جـم   ( هاي گوناگوني از كاربرد اين واژه       نمونه
  . كنيم  كه به چند مورد از آنها اكتفا ميدهد مي

جام جم و جام جمـشيد و جـام         «: درباره جام جم چنين گويد    » گ نظام فرهن«مؤلف  
نما همـه نـام جـامي اسـت كـه جمـشيد پادشـاه                 جهان نما و جام گيتي      جهان آرا و جام   

معلوم نيست  . كرده  اي خيلي قديم ايران داشته و از آن احوال عالم را استخراج مي              افسانه
شـده    آن كار استخراج هم گرفته ميكه جام مذكور همان جام شراب جمشيد بوده كه از       

پيالـه جمـشيد كـه      » جـام جـم   «:  در شمش اللغات چنين آمده     »يا جمشيد دو جام داشته    
نما  خاطر همين آن را جام جهان ساخته حكما بود راز هفت فلك در او مشاهده كردي به        

  ) 169، 1365: مرتضوي. (نيز گويند
  ،»مـسعود سـعد   «،  »مولـوي «،  »ارعط ـ«،  »سـنايي «هايي از     نقل قول » مكتب حافظ «در  
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نيز آورده شده است و مفاهيم اساطيري و عرفاني آن به بهتـرين             » خاقاني«و  » اميرمعزي«
  . نظير شرح داده شده است نوع و به شكلي كم

يـك از شـعراي    توان به ضرس قاطع اين عقيده را اظهار كـرد كـه در آثـار هـيچ           مي«
گيزي و تنوعي كه در ديوان شاعر آسماني شيراز         ان  به زيبايي و دل   » جم  جام«عارف ايران   

جم را دريافته و زيبـاتر     حافظ بهتر از هركس مفهوم جام     . خورد  به كار رفته به چشم نمي     
  ) 187: همان.(تر از هر كسي آن را استعمال كرده است و عالي

پـس از عبـور   ) جام جم(بايست اين گوهر فرهنگي   ميي با منوچهر مرتضوي هم را 
 كه عصاره ميراث فرهنگي ايـن       ريخي سرانجام به دست تواناي حافظ     و نشيب تا  از فراز   

خـورد و از ميـان دريـاي نـوري درخـشش              سرزمين است، تراش و صيقل ديگري مـي       
  . اي نو دارد كرد كه آفاق تابناك آن تاكنون هر روز جلوه مي

 از  هاي اساطيري ديگر كـه در ديـوان حـافظ بـه آن اشـاره رفتـه اسـت، بايـد                      از نام 
، »سياوش« ،»سيامك  «،»خسرو« ،»تهمتن« ،»پشنگ«،»پرويز«،  »بهمن«،  »بهرام«،  »افراسياب«
 و» رستم«،  »زردشت«،  »قباد«،  »كسري«،  »كيخسرو«،  »سلم« ،  »تور«،  »كاووس«،  »فريدون«
  .نام برد» ماني«

  
  جام كيخسرو طلب كافراسياب انداختي  گوي خوبي بردي از خوبان خُلّخ شاد باش 

 ) 3، 425، 1369: يخانلر(
  كه من پيمودم اين صحرا نه بهرام است و نه گورش  بردار   ميكمند صيد بهرامي بيفكن جام

 ) 4، 273: همان(
  ز كاسه سر جمشيد و بهمن است و قباد  قدح به شرط ادب گير زآنكه تركيبش 

  )4، 97: همان(
  پرويز

  سپهر بر شده پرويزَنيست خون افشان
  

  ري و تاج پرويز است اش سر كس كه ريزه
 ) 5، 42: همان(

  كه لبش جرعه كش خسرو شيرين منست   حافظ از حشمت پرويز دگر قصه مخوان 
 ) 8، 53: همان(
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  پورپشنگ 
  شوكت پورِپشنگ و تيغ عالمگير او 

  
  ها شد داستان انجمن  در همه شهنامه

 ) 5، 382  :همان(
  تهمتن 

  شاه تركان چو پسنديد و به چاهم انداخت 
  

  دستگير ار نشود لطف تهمتن چكنم 
 ) 1، 337: همان(

  سيامك 
  دهد نشان  مه ميشكل هلال هر سر

  
  از افسر سيامك و ترك كلاه زو 

 ) 6، 398: همان(
  سياوش 

  شنود  شاه تركان سخن مدعيان مي
  

  شرمي از مظلمه خون سياووشش باد
 ) 4، 101: همان(

  خسرو 
  سحرم دولت بيدار به بالين آمد

  
  فت برخيز كه آن خسرو شيرين آمدگ

 ) 1، 172 : همان(
  كه به رحمت گذري بر سر فرهاد كند   يارب اندر دل آن خسرو شيرين انداز

  )4، 185: همان(
  فريدون 

  تاج شاهي طلبي گوهر ذاتي بنماي 
  

  ور خود از گوهر جمشيد و فريدون باشي 
 ) 6، 449: همان(

  فرهاد 
  ت حكايت لب شيرين كلام فرهادس

  
  شكنج طره ليلي مقام مجنون است 

 ) 4، 55: همان(
  كاووس 

  كه آگه است كه كاووس و كي كجا رفتند 
  

  كه واقف است كه چون رفت تخت جم برباد 
 ) 5، 97: همان(
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  سلم و تور 
  همان مرحله است اين بيابان دور 

  
  كه گم شد درو لشكر سلم و تور 

 ) 353، 2537: قزويني و غني(
  كيخسرو 

اي برخاك و حال اهل شوكت  بيفشان جرعه
  پرس 

  
  كه از جمشيد و كيخسرو فراوان داستان دارد 

  )10، 116: خانلري(
  كه صد جمشيد و كيخسرو غلام كمترين دارد   صبا از عشق من رمزي بگو با آن شه خوبان 

 ) 8، 117: همان(
  كسري 

  سپهر برشده پرويزنَيست خون افشان 
  

  و تاج پرويز استاش سر كسري  كه ريزه
 ) 5، 43: همان(

  قباد 
  قدح به شرط ادب گير زآنكه تركيبش 

  
  ز كاسه سر جمشيد و بهمن است و قباد 

 ) 4، 97: همان(
  زردشت 
  كن آئين دين زردشتي  به باغ تازه

  
   برافروخت آتش نمرود  لألهكنون كه 

 ) 8، 198: همان(
  زردشت 

  بيا ساقي آن آتش تابناك 
  

  جويدش زير خاك  يكه زردشت م
 ) 353، 2537قزويني و غني، (

  رستم 
  سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل 

  
  شاه تركان فارغ است از حال ما كو رستمي 

 ) 5، 461، 1369: خانلري(
  ماني 

  داري رو از صورتگر چين پرس  وگر باور نمي
  

  خواهد ز نوك كلك مشكينم كه ماني نسخه مي
 ) 8، 348: همان(
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